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  ***نژاد محمدجواد مهدوي، **ابوالفضل طغرايي

  چكيده
 در فلسفي چرخش ميان زمان، و فضا بافت در كه است اي تلاقي حاصل مدرنيسم پست
 علتي رسانه گفت توان مي. وجودآمد به رسانه رشد به رو جريان و شناسي زيبايي ماهيت
 نيـز  ها رسانه ديگر، سوي از. آن معلول حال عين در و است مدرنيسم پست وجود براي
 رسانه بنابراين،. دهند مي نشان را ها پديده تحول و تداعي غيرمستقيم يا مستقيم اي شيوه به
 چـالش  بـه ) را خـودش  حتـي (چيـز   همه تواند مي قدرتمند، انتقادي ابزار يك عنوان به

 شرايط درآوردن نمايش به در خويش تصويرگرانة خصوصيات و ابزار با رسانه. بكشاند
 در را مـدرن  پست فلسفة شناختي زيبايي نيازهاي رساندن ظهور منصة به قابليت خاص،
 چگـونگي  بررسـي  پـژوهش  اين هدف. دارد ها فراواقعيت توليد و واقعيت توهم ايجاد

 شـهر  حيطـة  در مدرنيسـم  پسـت  هـاي  ناكامي نمايش راستاي در سينما رسانة از استفاده
 را آن بعـد  يـك  كـه  اند شده طراحي دوبعدي هايي ماتريس مهم، اين به نيل براي. است
. دهد مي تشكيل فيلم فرمال اصول را آن ديگر بعد و مدرن پست شهر انتقادي فرمال ابعاد

 يـك  قالـب  نخسـت، در  ـ ـ  دارنـد  فيلم 23 تحليل در ريشه كه  پژوهش  ـ دستاوردهاي
 ابعـاد  و داده ارائـه  مـدرن  پسـت  شهر مضامين از را تصويري درك نوعي نهايي، ماتريس
 كشد؛ دوم، مي تصوير به مند نظام صورتي به سينمايي قالبي در را مدرن پست شهر انتقادي
 شـهر  منتقـد  سـينماي  در ديگـر  ابعـاد  از بيش تجارت، و تخيل بعد دو كه دهد مي نشان
 از بـيش  تبـاين،  و ريتميـك  كاركردي، فرمال اصول نقش و اند شده نمايانده مدرن پست
 .است بوده فيلم فرم اصول ديگر
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  .مدرنيسم، نظرية نئوفورماليستي فيلم، رويكرد انتقادي شهر، پست :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
گريـز و   گسيخته، سـاختار  هم مدرنيسم هرگز تا بدين حد از هيچ جنبش فكري به مانند پست

رود،  كـارمي  اين اصطلاح كه براي توصيف و تحليل شرايط معاصـر بـه  . است  معني نبوده بي
. هـاي فكـري پراكنـده، متنـاقض و متضـاد نيسـت       اي از جنـبش  مجموعـه چيزي بـيش از  

واقعيتي است كه در جهان شايع گشته و اين نامي است كه )فرا(مدرن هر آنچه هست،  پست
  . است شده هاي يك جهش تاريخي از دوران مدرن بر آن نهاده براي توصيف ويژگي

هـاي تـأثير فزاينـدة     سـال  تـوان  در معماري و شهرسازي نيز دهة شصت و هفتاد را مـي 
پردازان دانست كه خـانم جيكـوبز سـنگ بنـاي آن را      مدرنيسم در مباني فكري نظريه پست
، خاستگاه فضاي معماري را در پيچيدگي 1966ونتوري نيز در سال  ؛)Jacobs, 1961( گذارد

مدرنيسـم را در قالـب يـك جنـبش      كرد؛ پس از آن، چارلز جنكز پست و حتي تضاد معرفي
مدرنيسـم در تحقـق    ليكن، پست ).Cahoon, 1996( داد و مورد شرح و بسط قرار كرد حمطر

پوشاندن به جامة  عمل  ها و اهداف خويش موفق نبوده و در اين راستا در جامة  تمامي آرمان
شود، چيـزي   مي مدرن خوانده محصول آنچه بازسازي پست. است آرماني خويش ناكام مانده

جز افزايش فقر و شكاف طبقاتي و پيدايش نوع جديدي از بيگانگي و پارانويـاي فرهنگـي   
كوشد تا چگونگي استفاده از ايـن ابـزار قدرتمنـد را در راسـتاي      اين نوشتار مي. است نبوده

مدرنيسم در حيطة شهر بررسي كند و همچنين ابعاد انتقادي شـهر   هاي پست نمايش ناكامي
  . را در رسانة پراهميتي به نام سينما شناسايي كندمدرن  پست

هـاي نسـبي و    با تمام ويژگي  ـ مدرن اين است كه شهر پست اين پژوهش  پرسش اصلي 
با توجه به پيچيـدگي ارتبـاط شـهر و    . است ـ چگونه در سينما مورد نقد قرارگرفته  مطلقش

برقـرار    ا ارتبـاط مفهـومي  مدرن و سينم سينما، نخست بايد به صورتي نظري بين شهر پست
هـاي منبعـث از آن و    هـا، برداشـت   هاي فـيلم  گردد تا از طريق آن، راه براي تحليل سكانس

اند كه يـك   هايي دوبعدي تبيين گشته براي نيل به اين مهم، ماتريس. گردد گيري فراهم نتيجه
ل فـيلم  مـدرن و بعـد ديگـر آن را اصـول فرمـا      بعد آن را ابعاد فرمال انتقـادي شـهر پسـت   

رويكرد متن فرارو در نقد سينمايي، رويكردي نئوفرماليستي اسـت؛ در بعـد   . دهد مي تشكيل
. انـد  گشـته  هاي انتقادي فرمال براي تحليل سينمايي مـورد اسـتفاده واقـع    شهري نيز رويكرد

ي مفهومي است كه در قالب يك ماتريس نهايي، نوعي چهارچوبهدف اين پژوهش، تدوين 
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دهد و در نهايت ابعـاد انتقـادي شـهر     مي مدرن ارائه از مضامين شهر پستدرك تصويري را 
  .كشد مند به تصوير مي مدرن را در سينما در قالبي نظام پست
  

  تحقيق روش. 2
كـه در آنهـا كالبـد، فرهنـگ و يـا        ـ فيلم 23بخشي و افزايش سنديت پژوهش،  براي اعتبار

هـاي مـوردي و بسـتري بـراي      عنوان نمونه بهـ   است شده شخصيت شهري به تصوير كشيده
 1980اند كه طبيعتاً به لحاظ زمان ساخت، مربوط به دهـة   هاي محتوايي انتخاب شده تحليل

مـدرن   هاي پست انديشه شدن  ها پس از مطرح اي كه سال ميلادي به بعد هستند؛ يعني، دوره
هـاي اساسـي يـا شـايد      كي از چالشي. اند گرفته ها مورد نقد قرار انديشه  اين بوده و طي آن، 

به طور كلـي،  . هاي مرتبط با موضوع بود ترين چالش نگارندگان، مرحلة انتخاب فيلم اصلي
هـاي مسـتقل باشـند، نـه      انديشـه  هايي انتخاب شوند كه محصول  اين بوده تا فيلم تلاش بر 

له به دو دسـتة كلـي   اين مقا اشاره در   هاي مورد فيلم. هاي سينمايي سرمايه و اهداف كمپاني
  :گردند تقسيم مي
 ـ افريقايي مانند پدرو آلمـادوار  اروپايي  انديشة هاي كارگردانان مستقل و صاحب فيلم .الف

)Pedro Almodovar(، ماريو مارتونه )Mario Martone’(كريم دريدي ، )Karim Dridi( كلير ،
و ديگراني كه تصوير وضعيت شهري اروپاي پس از كمونيسـم در  ) Claire Denis( دنيس
، چنـدفرهنگي،  )Fragmented( روشني قابل رديابي است؛ شهرهايي فراپاشيده هايشان به فيلم

با منظر شهري و اقتصادي پساصنعتي، پر از توهم و تبليغات رنگارنگ، محلـي بـراي مـد و    
تقيم و امثال آنها كه در مقاله بـه تفصـيل   لذت و رهايي از قيود اخلاقي، تحت كنترل غيرمس

تصويركشـيدن تعـدادي از شـهرهاي     هـا، بـه   اين فـيلم  دليل انتخاب . است اشاره شده به آنها 
 )Mazierska and Rascarol, 2003( اروپايي است كه در پـژوهش مازيرسـكا و راسـكارول   

  .اند مورد استناد قرارگرفته
بنـدي   هاي مرتبط با شهر دسته اينكه در حيطة فيلميي كه علاوه بر امريكاهاي  فيلم .ب

ايـن   انتخـاب  . مدرن هستند هاي نقادانه دربارة زندگي شهري پست انديشه  شوند، واجد مي
ها حاصل مشورت با تعدادي از اهالي سـينما و رسـانه، و بررسـي دقيـق در نقـدهاي       فيلم

ها نسـبت   اين فيلم  متفاوت ويژگي. بود )Roger Ebert( سينمايي افرادي چون راجر ايبرت
مـدرن، توجـه    ي عصر پستامريكاانعكاس وضعيت شهري : اند از به دستة نخست عبارت

هـاي   شهري و استفادة بيشتر از ابزارهـاي سـينمايي ماننـد جلـوه     هاي ضد آرمان انديشه  به
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شـهر  ) فرمـال (ايـن مقالـه بـه تشـريح چگـونگي تلفيـق ابعـاد انتقـادي           در. بصري مدرن
در هر قسمت با استناد به شـواهدي  . پردازيم درن و ابعاد فرمال تحليل سينمايي ميم پست

شـده   هـاي ارائـه   ازاهاي تحليل ، مابه)هاي مرتبط با موضوع فيلم(هاي موردي مقاله  از نمونه
  .گردند نيز تشريح مي

  
  نظري چهارچوب. 3

  مدرن پست شهر مضامين به انتقادي رويكردهاي 1.3
مدرن وجود دارد، چـه مفروضـاتي را بـراي تشـريح ابعـاد آن       شهر پست اگر چيزي به نام

. اند گرفت؟ اين پرسشي است كه بسياري، از طرق گوناگون بدان پاسخ داده توان درنظر مي
 ؛ مفهوم كنوكاپيتاليسـم )Relph, 1987( كند عناصري كه رلف براي منظر شهري تعريف مي

)Keno Capitalism( ل ديير كـه شـهر جهـاني، شـهر دوگانـه،      آنجلس مايك در مكتب لس
و ديدگاه هاروي  ؛)Dear, 2000( دهند دگرفضاها و شهر مجازي مضامين آن را تشكيل مي

مدرن را در ادامـة مـدرن دانسـته و آن را واجـد مضـامين ديگـري چـون         كه دوران پست
 از هـايي  نمونه ،)Harvey, 1989( داند گرايي تاريخي، چندفرهنگي بودن و نمايش مي التقاط
هاي نظـري تفكـر    پايه: ها در يك نكتة اساسي توافق دارند اين ديدگاه. هستند ها پاسخ اين

اشـباع    هـايي  شناسـي  معرفـت  ميان رفته و هستة خالي فكري آن با سيلي از انواع  مدرن از
شـدة گذشـته، سـعي در تكـوين      گشته كه با استفاده از منطق سنتي شهرسازي منقـرض 

هاي معاصر دارند كه هريك به سـهم خـويش در تكـاپوي     ي جديد براي نيازاشكال شهر 
اي مشابه ولي  به شيوه. دان تاريخ هستند پركردن خلأ ناشي از سپردن دوران مدرن به زباله

مـدرن   نيز با معرفي مضامين شهرسـازي پسـت   )Ellin, 1999( الين با نگاهي متفاوت، نان
است و در نهايـت نيـز بـا     مدرن با رويكردي انتقادي پرداخته به تحليل شرايط شهر پست

مدرنيسـم در   پسـت  هاي خروج از بحراني كه طراحي شـهري و معمـاري   معرفي راهكار
ئله رو است، كيفيت نظرية انتقادي خويش را صرفاً بـه طـرح مس ـ   حال حاضر با آن روبه

  .كند محدود نمي
مدرن فرم تابع چيست؟  اگر در دوران مدرن فرم تابع عملكرد است، پس در دوران پست

تردسـتي و    تـرس،  تخيل، : مدرن فرم تابع چهار مفهوم است بنا به نظر الين، در دوران پست
مدرن در قالب هريك از چهار بعد يادشده، رويكـرد   او پس از تحليل شرايط پست. تجارت

  . كند قادي خويش را نيز حول آنها سازماندهي ميانت
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نظرية انتقادي الين از آن جهت براي نوشتة حاضر حياتي است كه ابعاد مـورد نظـر وي   
گونه كه در مباحث بعـدي   داراي قابليت بسياري براي تصويرسازي بوده و از اين رو، همان

شتر قابليت توصيف در قالب اصول است، بي شده در ارتباط با ابعاد فرمال سينما بدان پرداخته
همين قابليت نظرية انتقادي الين در تصويرسازي است كه آن را نسبت به . فرمال را داراست

ريزانه دارند، ممتاز نموده و بـراي   نظريات ديگر، كه غالباً ماهيتي فضايي، جغرافيايي يا برنامه
لبته، اين بدين معني نيست كـه  ا. كند يافتن مضامين شهري مورد نظر در سينما، كاربردي مي

ارتباطي با تأمين اهداف پژوهشي ايـن  ) هاروي و رلف هاي ديير،  رويكرد(مباحث ذكرشده 
يابند، بلكه اعتقاد بر اين است كه ابعاد ذكرشده توسط الين، به عنوان يك قالـب   نوشتار نمي

  .كند گرفتن چيدمان نظري مقالة حاضر عمل مي مفهومي براي دربر
  
  فيلم فرم تحليل در نئوفرماليستي ويكردر 2.3

دهد؛  مي هاي سينمايي تشكيل نئوفرماليستي، بنيان نظري متن حاضر را در تحليل رويكرد
ايسم  كه در تلاش است فارغ از هرگونه  )Bordwell and Carroll, 1996( »اي پسانظريه«

بـرخلاف  . فلسفي و با تحليل ابعاد فرمال، به شناسايي و تحليل مضـمون فـيلم بپـردازد   
ها، در نظرية نئوفرماليستي، فرم از محتوا جدا نيست، بنـابراين داراي درون   ساير رويكرد

 Bordwell( رنـد و برون نيست؛ يعني، فرم و محتوا رابطة ظرف و مظروف را با هـم ندا 

and Thompson, 2008(. دهي به فرم فيلم اهميت دارد، وجود يـك نظـام    آنچه در شكل
هـم   گرفته و بـه    نوعي در ارتباط با هم شكل  يكپارچه از عناصر و فضاهايي است كه به

اند كه باعث ادراك  اصولي را تشخيص داده )ibid: 61-73( بوردول و تامسون. اند وابسته
  :ند ازا گردند؛ اين اصول عبارت رمال توسط مخاطب مييك نظام ف

همان نقشي است كه يك عنصر در متن فيلم و يا نسبت بـه سـاير عناصـر    : كاركرد. 1
  . گيرد موجود در فيلم به خود مي

اي دارند كه همسان در تمام و يا بخشـي از طـول    زمينه عناصر پس: ريتم و همساني. 2
  .شوند فيلم تكرار مي

  . عناصر متمايز و بعضاً متضاد در متن فيلم وجود دارند: تباين و واريانس. 3
  . هاي مختلف موجود در فيلم است تسلسل منطقي عناصر و بخش :تكامل. 4
  .شامل شبكة نامرئي ارتباطي است كه ميان عناصر مختلف فيلم موجود است: پيوستگي. 5
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  سينما در مدرن پست شهر انتقادي ابعاد فرمال اصول تحليل. 4
از نخستين روزهاي حضور سينما در زندگي بشر تا به امروز، ارتباط شهر و سـينما بسـيار   

انـد و   اي تأثير شهر را بر سينما مورد پژوهش قـرارداده  عده. است انگيز بوده ويژه و شگفت
 از آغاز، شهر به عنوان يك ارگانيسمِ زنده، بسـتري بـراي انـواع   . گروهي تأثر آن را از سينما

 متـروپليس ؛ از اسـت  ـ تخيلي و غيره بـوده  گرفته تا درام، علمي هاي سينمايي از كمدي  ژانر
)Metropolis(1  شهر و شبتا )Night and the City(2 شهر هاي روشنايي، از )City Lights(3 

اين  در . Blade Runner(5( بليدرانرتا  4)While City Sleeps( است خواب شهر كه وقتيو از 
گرايي، جنسـيت،   شدن، محلي پارگي، بيگانه مسائلي از قبيل تقابل واقعيت و مجاز، چنددوره 

سـينما نيـز بـه     ).Mazierska and Rascarol, 2003( مكان و فضا مورد توجه و تأكيد هستند
ايـن درسـت     .اسـت   خويش رسـيده  مدرن، به نقطة عطف عنوان يك رسانه در عصر پست

ايجـاب    مـدرن كـه رسـانه را    مدرنيسم نيست، ليكن فلسفة پست پستاست كه سينما زادة 
تـوان گفـت    مـي . شدت به سـينما وابسـته اسـت    هاي خويش به انديشه كند، براي بسط  مي

منظـور    بـه . مدرنيسم است و در عـين حـال معلـول آن    رسانه يك علت براي وجود پست
وشـتار اسـت، نيازمنـد    ايـن ن   مـدرن در سـينما كـه انگيـزة اصـلي      بررسي نقد شهر پسـت 

ايـن ابعـاد بـا اصـول      مدرن و يافتن فصل مشـترك   شناسي از ابعاد انتقادي شهر پست گونه
  .بود فرمال فيلم خواهيم

  
  )Form Follows Fiction( است تخيل تابع فرم 1.4

از   شـده، آكنـده   بـه تصـوير كشـيده    بليـدرانر گونه كه در فيلم  مدرن، همان كالبد شهر پست
هـاي مختلـف جهـاني     هاي گوناگون تاريخي و فرهنگ طحي و فرمال از دورهتقليدهاي س

مملو از بازنمودهـاي فرهنگـي اسـت؛     بليدرانرشده در  آنجلسِ به تصوير كشيده لس. است
ايـن فرهنـگ     صورت ديگـر . وضوح مشاهده كرد توان به چيزي كه در شهر معاصر نيز مي

و فـيلم   Gotham City(6( گاتهام سـيتي توان در  هاي متفاوت مي بازنموده را البته با ويژگي
نيسـت، در   بليـدرانر اندازة   مدرنيستي آن به گرچه عمق پست  رصد كرد، Batman(7( بتمن

ار مختلـف تـاريخي را در   توان گلچينـي از عناصـر گونـاگون معمـاري ادو     اين شهر نيز مي 
شود، چيزي شبيه به يـك   مي ارائه سيتي گاتهامآنچه از عناصر فرمال در . مشاهده كرد امريكا

اسپانيايي،  ، كارگردانآلمادوار پدرودر مادريد سينماي   گرايي چنين التقاط. منهتن خيالي است
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تركيبـي كولاژماننـد را از     هاي وي با هم ادغام شـده و  ژانرهاي ادبي در فيلم. نيز مشهود است
وقايعي  The Flower of My Secret(8( من راز گلآورد؛ به عنوان مثال، در فيلم  مي آنها پديد

تركيب شده و مادريدي ملودراميـك    اي متضاد از گذشتة دور با اتفاقات زمان حال به گونه
اي  بندي ميزانسن، عناصر كالبـدي فـيلم بـه گونـه     تركيب  همچنين، در. دهند نمايش ميرا 

هاي سياسي، فرهنگي و كالبدي شهر در تكرار تصويري خـويش،   اند كه زمينه تدوين يافته
ايـن تقابـل     آلمـادوار لـيكن،   Law of Desire(9( شهوت قانوندر . يابند ماهيتي تاريخي مي

بـار در بعـد اعتقـادي و     ايـن   تضـاد در مادريـد،  . اسـت  شده داده تاريخي ديگرگونه نمايش
ايـن فـيلم بسـتري اسـت       شـهر در . يابد رفتاري ميان جوانان و والدين آنها امكان بروز مي

نهادهاي اخلاقي به مانند كليسا و خانواده در فرآينـد  . هاي سنتي و مدرن براي تقابل ارزش
داده و  دسـت  درن، ماهيت عملكردي خـويش را از م توليد و بازتوليد روابط اجتماعي پست

 جنـگ  بـراي  تمرينـات شـهر ناپـل در فـيلم    . شـوند  ايمان مـي  مبادي براي عصر انحطاط 
)Rehearsals of War(10 مارتونـه  مارپواين شهر در فيلم   .كند نيز چنين تناقضي را القا مي ،

نـد تـا   ا در آن در تـلاش اي كـه مـردم    مدرن، به گونه به معني تام كلمه، شهري است پست
بردن در زمينة عملكردي آن و با تغيير ماهوي  برده و با دست بقاياي عصر صنعت را ازميان

عناصـر  . مانده از عصر مدرن، به دگرديسي خاطرات جمعي بپردازند عناصر كالبدي برجاي
ها و انبارهاست، در حـال حاضـر محلـي هسـتند      ها، كارگاه عصر مدرن كه شامل كارخانه

  .ها ها و جشنواره راي كنسرتب
 ناي ـ  اي از نمونـه  ،امـروز  ةشـد  مركززدايـي در جهـان   مراكـز  جاداي باز برايتلاش 

، تـاريخي چون حفاظت  عناوينيدر قالب شهري  فضاهايدر خلق  استراتژي معكوس
 تئاتردرست همانند ناپل در . بازسازي استو  نوسازي، بهسازي، پذير انعطاف ةاستفاد
بـه   Marius and Jeannette(11( ژانـت  و مـاريوس چون   ، مارسي نيز در فيلميجنگ

اشـارات بسـياري بـه شـهر       ،)Robert Guediguian( كـارگرداني رابـرت گوديگويـان   
  اسـت كـه    هاي گسـترده  اين بازسازي هويتي محصول  مكاني و بي بي. مدرن دارد پست

 ماهيـت  تغييـر  كـاملاً هـا   تـلاش  ني ـا ، در اغلب مـوارد . گردد گريبانگير مردم شهر مي
موضـوع   .مسـكوني به منازل  قديم كارخانجاتبه موزه و ها  خانه تبديل ،مثلاً اند؛ داده
 اكـو امبرتـو   كه شود مي »فراواقعيتي«آمدن پديد، باعث تاريخيو حفاظت  اييگر زمينه

)Umberto Eco( بهتـر از خـود    كـه  دانـد  مـي  واقعيتـي  كردن بردن و جعل آن را دست
 چنـين از  شهريمدرن در منظر  پست فضاهاياز  بسياري). Eco, 1986( است واقعيت
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، تفرجگـاهي  خريـد  مراكز، زيستي هاي مجتمع طراحيفرم  كنند؛ مي تبعيت واقعيتيفرا
 أمبـد  شـهري  ةو روزمـر   عموميمنظر  آنهادر  كه )Theme Parks( تفريحي هاي پارك

 .گردد ميامروز بدل  شهري زندگياي در  و استعاره متعالي منظريبه  مذكور استعلايي
هـاي پيچيـدة ذهنـي واقعيـت و خيـال در       ، لايـه Inception(12( تلقينچون  در فيلمي 
شـده   آميزند و عناصر روايي جعـل  مي  تصويركشيدن زندگي روزمره، در هم راستاي به

 اطلاعـاتي  پيشـرفتة  هـاي  تكنولوژي  .اند در فيلم، پيوسته در حال لغزش در زمان و مكان
بـر   واقعيـت  جـايي  جابـه و  تحريـف را در  كليديو نقش  زنند ميدامن  پديده بدين نيز

يابد؛ صنعتي  اين ميان فرصت رشد و ظهور مي بنابراين، صنعتي نوظهور در . عهده دارند
اين صـنعت چيـزي نيسـت جـز       .كه هم علت شيفتگي به تصوير و هم معلول آن است

كنـد،   ايفـا مـي    اينكه نقش پوسته را بـر روي كالبـد   واسطة  مد به .صنعت مد و تبليغات
يابد؛ جايي كه نماي معمـاريِ   مي  قرابت مفهومي )Facadism( بسيار با مفهوم فاساديسم

اين پوسته در جريان اسـت،   اي قابل تعويض و انتقال است و آنچه در پس  صرفاً پوسته
   .در درجة دوم اهميت قراردارد

جست؛ جـايي   Kika(13( كيكاتوان در سير روايي فيلم  مفاهيم فوق را مي تظاهر واقعي
كـردن رويـدادها، از زاويـة ديـدي بسـته بـه        كراّت با استفاده از قـاب  كه آلمادوار در آن به

همگي نمايندگان شاخصـي از   كيكاهاي اصلي فيلم  شخصيت .پردازد اين پديده مي تشريح 
اي  طور گسترده هايي مانند عكاس مد، مانكن و ژورناليست كه به حرفه. صنعت مد هستند

كارنـد، وابسـتگي آنهـا را بـه عصـر        ايـن صـنعت مشـغول بـه      هاي وابسته بـه  در كمپاني
روي ديگر  Hangover(14( خماريبه طور مشابهي نيز در فيلم . دهد پساصنعت نمايش مي

ايـن تصـاوير نـاب     بازنمايشـي اسـت از منـابعي كـه      كيكـا اگر . شود مي نمايش داده سكه
شده توليد گشته و به سـوي اذهـان و اعمـاق زنـدگي روزمـرة مـردم گسـيل         زدايي مفهوم
. سـازند  اين تصاوير با زندگي روزمرة مردم مـي  اي است كه امواج  كرانه خماريشوند،  مي

شـك بـا شـهروندان     اسـت، بـي   خمـاري ي فـيلم  ها وگاس كه شهر آرماني شخصيت لاس
ايـن رخـدادها     در هيچ شهر ديگـري . كشد اي را به تصوير مي خويش غايت چنين جامعه

اين مفهـوم، قرارگـاهي اسـت بـراي دوسـتداران لـذت و        شهر در . يابند فرصت بروز نمي
تـوان در بـين    زمـان كـه در آن مـي    مصرف به قيمت باختن تاريخ و هويـت؛ شـهري بـي   

كند، دست بـه انتخـاب زد و    هاي مختلف كه در منوي خويش عرضه مي اي از زمان اههسي
  .به سفري جادويي در زمان پرداخت
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 )نگارندگان: منبع( سينما در تخيل بعد فرمال اصول. 1 جدول

 شهر
 اصول  تكامل اصول  تباين اصول ريتميك اصول كاركردي اصول  كلي اصول  مدرن پست

   پيوستگي

تخيل
  

زمينه
 

گرايي
  

بندي  تركيب
 التقاطي

استفاده از 
عناصر 
 كلاسيك
ها  فراواقعيت

جايگزين 
  ها واقعيت

 مختلف هاي نقش
 فضاهاي اتفاقي و

 در شهري
 و ميزانسن

 كاراكترها تركيب
 نقش

 و شناختي زيبايي
 عناصر بصري

 كلاسيك
 از شده منفك
  تاريخي زمينة

 تاريخي ماهيت
 تكرارشوندة

 هاي زمينه
 سياسي،
 و اجتماعي
 شهر كالبدي
 عناصر تكرار
 در فيلم روايي
 كلاسيك زمينة

 فضاهاي
 شهري

  پيشاصنعتي

 ميانتقابل
 شهري فضاهاي

 كاركردهاي در
 سنتي و معاصر

 از اي زمينه در
 مشابه عناصر

 فرمال
 حاصل ديناميزم

 تفاوت وجود از
 در تضاد و

 نوستالژي
 ميان تاريخي
 معاصر نظام

 و شهري
 كالبدي عناصر
 دوگانة تكرار

 در ها موتيف
 كاراكترها قالب
  ها صحنهو

 بودن غيرخطي
 بسط ماهيت
 به فيلم فرمال
 گسستگي واسطة
كرونولوژيك سير

 هاي زمينه
 از اي شده گلچين

 شهري فضاهاي
 مرزهاي محوشدن
 ميان زماني
 هاي بخش
 فيلم مختلف
 يك در گرفتاري

 فرآيند
 در پارادوكسيكال
  زمينه

 پراكندگي
 فرمال
 بندي سكانس

 روايي نظام و
 فيلم

 درفضاهاي
 شهري

 عناصر وجود
 در بلاتكليف

 شهري فضاي
 در پيوسته كه

 هاي صحنه
 تكرار فيلم
  شوند مي

تاريخ
 

گرايي
  

استفاده از
عناصر مدرن 

به عنوان تاريخ 
معاصر و 

نمايش صنعت 
  در شهر

چگونگي 
استفاده نمادين 

از عناصر 
تاريخي و 
مذهبي و 

 ايدئولوژيك 
 )گراييتقليل(

 دوگانگي
 استفاده كاركردي

 شهري منظر از
 و پيشامدرن

 تصوير حذف
 و معاصر تاريخ
 كاركردي الحاق
 عناصر به آن

 سبكي و روايي
  فيلم

 تاريخي تصوير
 منظر گريز زمينه

 شبه شهري
   مدرن

 انگاري ناديده
 ابعاد

 و ايدئولوژيك 
 در سياسي
 و تكرار

  بازآفريني
 فضاهاي
  شهري

 در تفاوت
 فرمال عناصر

 صورت به فيلم
 تضاد و تناقض

 و نيازها بين ما
 شهري فرهنگ
 از تنوع و تضاد
 انفصال طريق

 در تاريخي
 كارگيري به

 نمادين عناصر
  شهري فضاي

 فرمال بسط
 قالب در پراكنده

 و تضادها
 نامتوازي تشابهات

 كه ها فراواقعيت
 مرزهاي در

 تاريخ با تصوير
 اشتراكات واقعي

  دارند فراواني

 تاريخي عناصر
 هاي بازه از كه

 مختلفي
 گردآوري

 در نه اند شده
 ايجاد راستاي
 بلكه وحدت

 ايجاد  مسير در
 پراكندگي

 از اي يافته نظام
 هاي بازي
 زباني و شكلي
 .نمايند مي عمل
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جست
 

وجوي
 

شهرنشيني
 و 

تمدن
  

انديشة 
شناسانه  زيبايي

 جبرگرا
نحوة توجه به 

ايجاد مركز در  
دنياي 
شده  مركززدايي

نحوة توجه ( 
به احياي 
   )تاريخي

 در جبرگرايي
 كاركردي عناصر

 شهري فضاهاي
 شده، زدايي صنعت
 هرگونه از عاري

 از اي نشانه
 و كارخانه حضور

  ها آلاينده

 يك تكرار
 تراژدي 

 در نوستالژيك
 تصويركشيدن به

 التقاطي تصاوير
 گرايي حومه از

 و امريكايي
 رمانتيسيسم
 كلاسيك
 شهرهاي
   اروپايي

 در تضاد
 سازي شبيه
 شهري آرمان
 و مدرن پست
 ارزشي بي

 فضاهاي
 فقر و  عمومي
 آنها كيفي

 از كاريكاتوري
 فضاي يك
 بلااستفاده زيباي

 شده محافظت و
 با تقابل در

 هاي آرمان
  مدرن پست

 هاي زمينه رد
 در شهر موجود
 فيلم روايي سير
 رمزآلودگي باعث
 اندازة  از بيش

 شهري فضاهاي
  با كه گردد مي

 با تركيب
 بصري هاي جلوه
 و تركيب  از ملهم

 تصاوير التقاط
  كولاژشده

 كاذب وحدت
 برگرفته فرمال

 حس تلفيق از
 شناسانه زيبايي
 حس و

 كه نوستالژيكي
 روابط بر

 عناصر منطقي
 توفق كالبدي

  دارند

  

شيفته
 

براي
 

تصوير
 /

صحنه
 و 

صحنه
 

آرايي
  

 گرايي لذت
  تفريح

و  اصالت ظاهر
  نماگرايي

گرايي  حفاظت
شناسانه زيبايي

  

 بر تأكيد
 تصويرسازي،

 و فرميك عناصر
 نقش بر تأكيد

 تخيلي
 اصول گرايش

 بر عملكردي
 و اروتيزم
 گرايي لذت
 اصول تأكيد
 بر شناسانه زيبايي
 تاريخي اصالت

 كاركرد
 شناسانة زيبايي
 در صنعتي عناصر

   شهر

 مراكز
 جويي لذت

 همگي
 كل از عناصري

 .شهرند
 هاي واقعيت
 در بازنموده

 به گرايي تاريخ
 مرجع عنوان
 بخشي الهام
 منظر تبديل
 روزمره شهري
 مناظر به

 و استعلايي
 در اي استعاره
 شهري زندگي

    امروز

 به لذت تبديل
 فرم يك

 با تكرارشونده
 چندگانه ماهيت
 تضادهاي و

  دروني
 شكل، در تنوع

 فرم و بافت
 اساس بر عناصر
 تاريخي زمينة

  آنها
 ميان تضاد
 مدرن تجهيزات

 پيشرفتة و
 حس با امروزي

 نوستالژيك
 هاي متريال

   سنتي

 گريزي واقعيت
 شهر بخش لذت

 .مدرن پست
 حد بي شيفتگي

 مدرن پست شهر
 ظاهري شكل به

 با بازي و بناها
 و تاريخي معاني
  جديت عدم

 بسط سازوكار
 عناصر غيرخطي
 شهر روايي
 در مدرن پست
 قالب در فيلم

  كالبدي عناصر

 توازن از شهر
 از حاصل
  توازي

 گرايي لذت
 مضاعف،
 پيوستگي

 را اي آبستره
 .كند مي تجربه
 موجود عناصر
 منظر در

 شهري
 با مدرن پست
 تضاد، وجود
 يك كل در

 هارموني
 و تصنعي

 ساختگي
  .دارند
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امكانات
 و 

تكنولوژي
 

پيشرفته
انقلاب   

تكنولوژيك در 
تقابل با 

نوستالژي 
انسان 

  پساصنعتي

 فعال نقش
 هاي عرصه
 عنوان به  عمومي
 فرمال عنصر
 به اي، زمينه پس

 عنصري
 عملكردي تك

  .شود مي تبديل

 لحاظ به
  محتوايي،

 نوين اشكال
 و زيستي
 در فرهنگي
 شهري سيماي

 جوامع
 پيشاصنعتي

 و يافته بازتاب
 زمينة پس

 و فعاليتي
 آن عملكردي

 تشكيل را
  .دهند مي

 عملكردي تضاد
 در موجود
 اشكال  آميزش
 جوامع كالبدي

 و پيشاصنعتي
 فرهنگي اشكال 

 در پسا جوامع
 روابط قالب

 و فرمال
  عملكردي

 كه تأثيري با
 در تصوير حضور

 ترجيحات
 شناسانة زيبايي
 ظاهر دارد، مردم

 تصوير و مفهوم بر
 اولويت محتوا بر

  .است يافته

  از هركدام
 كالبدي اشكال

 در فرهنگي و
 فرمال هاي لايه

 داراي خويش
 وحدت

  .هستند فرميك
 در امر اين

 در زمان
 نظرگيري
 ميان ديالكتيك

 هاي لايه اين
 عملكردي
 دچار

 پراكندگي
 فرميك

 خواهدشد،
 لحاظ از چراكه
 زمان و فضا
 بسيار ابعاد
 .دارند متفاوتي

  
 )Form follows Fear( است ترس  تابع فرم 2.4

ارزش  و بـي  فقيـر  يـم، ا مـدرن شـاهد آن   شـهر پسـت  ي كـه در  هرگز تا حد  عمومي ةعرص
بـه   تمايل، معنيبا عمومي  فضايارزش  نسبي كاهشدر  توان ميامر را  ناي  دليل .است نبوده
  : نويسد اين باره مي الين در . دكرجو و جست سازي خصوصيفضا و  كنترل

 عصر در دارد، وجود مستقل خانة يك در زندگي به اي گسترده تمايل مدرن پست شهر در
 بازي در همه. است  غرقه خويش در هركس و گشته ارجاع خود چيز همه مدرن پست

 با اش خودشيفتگي تشويش در و روزمره زندگي صحنة در نقش ايفاي در خويش، كوچك
 زوال با بحران، در جامعه اين افراد تك  تك. است فرورفته فردي آزادي و بودن آزاد عبارت
 خويش، اصل از شدن جدا با و شده گشتگي گم دچار جامعه، در هنجاري ايمان  ناگهاني
 از سرمست هركسي كه جايي است؛ محدود عرصة اين در جديد افيوني يافتن در آواره
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 است كرده تجربه و چشيده را آن واقعي تاريخ در كه است هايي تلخي و ها بدي فراموشي
)Ellin, 1999: 263.(  

 در ايـي گر تاريخمدرن،  جوامع پست جغرافيايدر  تشويشترس و   و رواج شيوع علت به
قدرت و اقتدار گذشـته   به نوستالژيو  آنها پذيرفتن جايت به تحولا نفيبه  تواند ميبعد  ناي 

در  بيشـتر  نوسـتالژي  ناي ـ كـه   كند مياشاره  نيز  )Davis, 1990: 59( مايك ديويس. گردد تعبير 
، شـهري  طراحـي در . قدرت و تسلط اسـت تـا حـس احتـرام بـه گذشـته       بازآراييارتباط با 

 ايـن   تمـامي  .تاس ـ معمـاري اي  قـدرت حرفـه   كـاهش در ارتبـاط بـا    كـل در  ايـي گر تاريخ
 ، عمومـاً يابنـد  مـي ظهـور   صـنعتي رفته در جوامـع پسا  در باب نظم ازدست كه هايي نوستالژي

 .اي اسـت  اسـطوره   حكمـي و  كـاذب  تلقين يك ياو  ايدئال ة گذشت يكبه  رسيدن دهندة نشان
، محـيط  پـايش  هـاي  تكنولـوژي لـوازم و   سايرو  پليسدار، گشت  دروازه هاي مجتمع ،مطمئناً

 بيشتر يو القا جاداي  ، به منظور)نوشهرگرايي(نوسنتي شهرسازي  و )تدافعي( پدافندي معماري
 پارانويـا، و  اعتمـادي  بـي  افزايشبا  تدابيري چنين شك، دونب ولي. اند گشتهابداع  امنيتحس 

، نوسـنتي  شـهري  طراحي يزگر واقع ماهيت ،علاوهه ب. شوند ميترس   توجه به شباعث گستر
 ،زمان حـال  پذيرشدر  ميلي بي چنين. گردد  زمان حاضر نامطلوبيحس  كنندةاست القا ممكن

، از زنـدگي شـئونات    تمـامي آن در  تـاريكي  كـه شوم خواهدشد  فضايي شيوعباعث  شك بي
شهري كـه در   ).Ellin, 1997: 170( افكندخواهد سايه زيستي كيفيت، بر خصوصيتا  عمومي 

شك چنين شهري است؛ تصويري  شود، بي تصوير مي V for Vendetta(15( وندتا مثل ويفيلم 
هاي  هاي توتاليتر، آزادي مذهب، فعاليت اقليت اي كه در آن حكومت است ديستوپيايي از آينده

وار  اي تـوده  ايجاد جامعه شدت سركوب كرده و سعي در  گرايي را به و تكثر جنسي و فرهنگي
ترس و اعمال اوتوريتـه و قـدرت از     اين فيلم محلي است براي القاي شهر . و يكدست دارند

ابعاد تاريخي فضاهاي . مردان بالا به پايين دولت بر مردم؛ و به تبع آن شورش مردم عليه دولت
. كنند گرايي و حس اعمال قدرت مطلقه را القا مي مختلف فيلم، اقتدار شهري در برخي نماهاي

اقتدار و اعمال قدرت هم در تضاد . هاي مداربسته هستند فضاهاي شهري تحت كنترل دوربين
گيـرد و هـم    مدرن قرارمـي  شده در جغرافياي شهر پست ترس شيوع يافته و تشويش نهادينه  با

رفتـة جوامـع    وسـتالژي اسـت كـه در بـاب نظـم ازدسـت      از طرفي نوعي ن. ناشي از آن است
  .گرداندن سلطه بر جوامع انساني آيد و از طرفي نيز تمايلي است به باز وجودمي پساصنعتي به
 تحــول ســازد، مــيخاطرنشــان درســتي  بــه )Foucault, 1980( فوكــو كــهطــور  همــان
فـدهم تـا   از قـرن ه . اسـت  موجود گشـته  وضعيت گيري شكلقدرت باعث  هاي تكنولوژي
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. شد تبديل نظماعمال سياست غالب به  عيانو  فيزيكياستفاده از قدرت  سياست ،هجدهم
 ؛خـود را بپوشـاند   مـادي و  وجـودي بعـد   كه شود ميمشروع  زمانيقدرت  گويد مي فوكو
نمـود و   وقتي. است استتار نهفته هاي مكانيزم كارگيري به تواناييقدرت در  موفقيت ن،اي بنابر
حضور  تشخيص ميزانشدن از انظار است، به همان  مخفيروز در حال  قدرت روزبه ةتجرب
   .قابل حصول است سختي بهآن 

 )نگارندگان: منبع( اصول فرمال بعد ترس در سينما. 2جدول 

  پيوستگي اصول تكامل اصول  تبايناصول ريتميكاصول كاركردياصول كلياصول مدرن پست شهر

س
تر

  

ريخ
تا

 
ايي

گر
  

 نوستالژي
  قدرت

كنندهنفيويژگي
 زنندة پس و

 خصوصيات
 سينما توگرافيك

 شهري فضاهاي
 با ارتباط در

 نمايش و بازآرايي
 مقياس در قدرت

 تاريخي

 هاي نقش بارشدن
 و اي اسطوره
 بر فرازميني

 در فرميك عناصر
 ساير با ارتباط

 عناصر

 اقتدارگرايي القاي
 نمايش كمك به

 ابعاد مكرر
 فضاهاي تاريخي
 فيلم در شهري

 دادن ازدست
 و اصلي معني
 فضاهاي انحطاط
 واسطة به شهري

 كنترل
  آنها سيستماتيك

 اعمال و اقتدار
 از ناشي قدرت

 نظم نوستالژي
 در رفته، ازدست
 ترس  با تضاد
 و يافته شيوع

 تشويش
 در شده نهادينه

 جوامع جغرافياي
 مدرن پست
 هم و گيرد قرارمي
  .آن است از ناشي

 بسط الگوي
 فيلم، فرمال

 است جايي جابه
 شيوة از كه

 نمايش خاص
 در قدرت
 هاي مقياس

 در خرد تا كلان
 جايي جابه حال

  .است

 كنترلي هاي سيستم
 اصل عنوان به

 هاي بخش ارتباطي
 در مختلف

 شهري هاي سكانس
 ايجاد با  كه است
 و ترس هاي  صحنه

 از ناشي ارعاب
 قدرت وجود
 و پنهان مسلط
 كلية ناشدني لمس
 فيلم فرميك سطوح
 پيوند به هم را

  .دهد مي

ست
ج

 
وي

وج
 

 شهر
يني

نش
 و 

دن
تم

  

 تدافعي، شهر
 مجتمع
  دار دروازه

 و  تهاجمي نقش
 كه محيط تدافعي
 جريان كل كاركرد
 را فيلم روايي
 تأثير تحت
  .دهد قرارمي

 مركزيت به
 درآوردن
 انواع تصويري

 پايش هاي شيوه
  در شهري فضاي
 هر بندي تركيب
  .فيلم قاب

 كيفي افت
 عمومي هاي عرصه
 خصوصي و

 پارانوياي از منبسط
 از تضاد حاصل
 فضاي ميان مفرط

 فضاي و كالبدي
 انساني و رفتاري

 طراحي واسطة به
  محيط تدافعي

 فرمال فرآيند
 در فيلم بسط
 تكاملي سير

 در خويش
 زمان، محور
 جايي جابه شامل
 كنترلي هاي لايه
 تكرار طريق از

 و قدرت نمايش
 با آن تضاد
 هاي آزادي
جامعه  در فردي
  .است 

 فيلم روايي سير كل
 مجزا بخش چند از
 يكسان مضمون با

 هر. شود مي تشكيل
 فرآيند بخش
 گريز، و تعقيب
 بازتوليد و توليد
 و تاكتيك فضا،

 تنازع و استراتژي
 براي طبقاتي
 به را مكان مصرف
  .كشد مي تصوير
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  )Form Follows Finesse( است تردستي  تابع فرم 3.4
 شــناختي نشــانه تفســيردر  يتحــول مدرنيســتي، ايانــةگر لئادايــ تفكــرات شــدن از  بــا رهــا

، هـا  دئولوژياي ـ  و رويكردهـا  تشريحو  توضيح به جايمعماران  ن بار،اي. است وجودآمده هب
محض  فردگراييپرداخته و با  خويش شخصي رويكرداز  كارهايشانخود به بحث راجع به 

آخر   يابد، دست چنين نگرش سطحي كه از ادراك فضا و فرم توسعه مي .نورزيدندمخالفت 
ناتوان از درگيركـردن تمـام    نتيجه و در معنايي عمق شود كه فاقد به خلق فضاهايي منجرمي

اين فضاها صرفاً با مبادي اولية ادراكي انسان سروكار داشته و . ابعاد ادراكي انسان خواهدبود
شناسانه  هاي زيبايي مكان هستند، چراكه انگيزة حضور فضاهاي شهري فقط به انگيزه بي كلاً

اين فضاهاي بازنموده دچار انحطاط گشته، محتواي فضاي شهري   محدود گشته و آنچه در
نه يك فضـاي اجتمـاعي،    ،)Lefebvre, 1971( اين، فضاي پديدآمده به گفتة لفور بنابر. است

گرايانة مفرط طراحان، بـا اهـداف    ست كه از خلال خودشيفتگي نخبهبلكه فضايي اروتيك ا
اي به فرم و كالبد تبديل گشته كه تقليد ظرف آن و لذت مظروف است؛ فضاي  جويانه لذت

گرايـي   خوش نوعي پـوچ  هاي لذت، دست داراي تفاوتي كه در نهايت پس از عبور از كرانه
اين شهر   دنياي. است ق معنايي و نمادگرايانهگرفته از فقدان عم تئكاملاً نش خواهدگشت كه 

بودن شباهت دارد تا لـذت   خوش نوعي دل گذر و سطحي كه بيشتر به  پر است از لذات زود
هاي خـويش رسـيده و عمـلاً چيـزي بـراي       اين شهر به مرز لذت  گراي واقعي؛ انسان پوچ

؛ لذت بصـري حاصـل از   است اشباع گشته شهر نيز از لذت . ماند نمي بردن برايش باقي لذت
رسـند و   خواهي مـي  ديدن فضاهاي شهري زيبا و آراسته، تفريحاتي كه به مرز اعتياد و زياده

ايـن شـهر بسـيار شـبيه      . گردانـد  ها مي ها و نازيبايي پايد كه آن را آكنده از زشتي ديري نمي
ايـن فـيلم   مادريـد در  . اسـت   نمـايش داده  شهوت قانونمادريدي است كه آلمادوار در فيلم 

يابد؛ هزارتـويي از لـذت و    بستري است كه همة تمايلات و شهوات انساني مجال بروز مي
. هاي جنسي و رفتاري و رهايي از قيود روابط اجتماعي سـنتي  تفريح، مكاني مملو از آزادي
 اي كـه شـهر بـه    شهر نيست، بلكه با گذار از پوسته كند، آرمان شهري كه آلمادوار روايت مي

سـازد؛   رسد و تصاويري را از مادريد واقعي نمايـان مـي   پيچيده، به عمق شهر مي دور خود
جايي كه رخوت پس از لذت بروز نموده و به شهري مـريض و در حـال احتضـار تبـديل     

توان بدون واسطه به درك  نمي خماريوگاسِ فيلم  اين موضوعي است كه در لاس  .گردد مي
اين فيلم، دنياي رنگارنگ و اغـواگري اسـت كـه سرشـار از      مشخصة شهر . آن نائل گشت

، كه ابعاد  اروتيزم، هيجان و لذت بوده و نهادهاي اجتماعي در شهر به جاي فضاهاي عمومي
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هـا و  هـا، كازينو  دهنـد، بيشـتر شـامل كابـاره     اجتماعي حيات شهري را مورد توجه قرارمـي 
هاي مجلل است و در واقع فضـاي شـهري بـه غيـر از ماهيـت نمايشـي آن،        سرسراي هتل
است، چراكـه شـب زمـاني     شهر در شب بيشتر مورد توجه . اي را دارا نيست عملكرد ويژه

هاي نئون و بـازي نـوري آنهـا، نمايشـي را بـه راه       دهندة لامپ است كه درخشندگي فريب
اي بـه   خود كرده و آن را به ماننـد سـاحره   ا ناخودآگاه از خود بياي ر اندازند كه هر بيننده مي

ها موضوعاتي هسـتند كـه معمـاران     اين. دهد شناختي خويش سوق مي دنياي مصرف زيبايي
اند، در حالي كه شهر در روز چيزي جز يك  وگاس آموخته و توسعه داده مدرن از لاس پست

اش همـان رخـوتي را بـه يـاد      گرفتـه  روحي و سـردي خـاك   صحراي غبارآلود نيست كه بي
  .كشد روشني و باقاطعيت آن را به تصوير مي خويش به شهوت قانونآورد كه آلمادوار در  مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك  مدرن، زمينه انديشي احساسي طراحان پست كوته
اينكه امروزه  تيجه ن. شناسانه از آن كردند و زيبايي  برداري فرمي گرته مرجع تاريخي را فداي 

آورنـد تـا    گرايـي فـراهم مـي    هاي ابداعي بيشتر زمينه را براي مصرف و مصرف چنين مكان
جامعـة   نيـز  )Baudrillard, 1988: 68( بودريـار  .مكاني شهر مـدرن  پركردن خلأ ناشي از بي

 بـر آن او . كنـد  مـي ارتباط زندگي  ةدر خلس كه بيند ميپساصنعتي را همچون جامعة نمايش 
از آن بـه   كه اي جامعه ند؛ا دهكرتسخير  ران جامعه اي  الكترونيكيجمعي  هاي كه رسانهست ا

ايـن وانمـودگي بـه ديگـر گونـه رخ        بليـدرانر آنجلس  در لس. كند ميعنوان وانمودگي ياد 
گردنـد، در   اي وانموده ابداع مي گونه ها هستند كه به اين مكان مدرن  اگر شهر پست. نمايد مي

ها را  هاي ابداعي جاي مكان شوند؛ گويي انسان ها هستند كه ابداع مي اين انسان   بليدرانرشهر 
چيـزي بـيش از يـك مغـازة      بليـدرانر آنجلـس در   لـس . انـد  گرفته و به توليد انبـوه رسـيده   

هاي مختلف در ميان عناصر كالبدي  تركيبي ناهمگون از فرهنگ فروشي نيست؛  وپرت خرت
دهنـدة   لولند و به ظـاهر شـكل   اي مي آشفته  طور آنها مشخص نيست، به كه مرز زماني ميان

 بليـدرانر  هاي ابداعي نيز در مكان. مدرن هستند گرايي و تكاپوي خاص يك شهر پست تكثر
از تقليـدهاي سـطحي از     هـا آكنـده   حضور دارند؛ كالبد شهر و خصوصاً طراحي سـاختمان 

هاي  ساختمان. هاي مختلف جهاني است رهنگهاي گوناگون تاريخي و ف عناصر فرمال دوره
فرهنگي، زباني  تكثرو  تنوع. پيكر موجود در شهر، بازنمودي است از اهرام مصر كلان هرمي 

هـا و امثـال آن    ها به كمك نمايش محلة چيني و نژادي چيزي است كه در بسياري از صحنه
بودن تبليغات رايج  زبانه در چند تنها در ميزانسن، بلكه بودن فيلم نه مدرن پست. شود تكرار مي

  ).Mennel, 2008: 141( شود در شهر نيز بيان مي
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گرايـي   نماد. هاي دور و نزديك است ميزانسن فيلم سرشار از ارجاعات فرمال به گذشته
گردد  مدرن نيز حضور دارد و به عناصري تبديل مي مدرن در فرم كاركردي شهر پست پست

چيـز در شـكل شـهري     همـه . انـد  فضـاي مجـازي مربـوط   كه صورت واقعي نداشته و بـه  
شـدن بسـترهاي    گيرد و بـا پـذيرا   مدرنيسم فيلم، صورتي از تمثيل و كنايه به خود مي پست

  .گيرند معنايي مختلف، كاركردهاي گوناگوني را در بعد عيني به خود مي
 ها رنيستمد كهبود  واكنشيعلت ه ب شناسي، زيباييبر  مدرنيسم پستمجدد  اين بازتأكيد
بـه آن   زيـادي  بهـاي بودند و  انگاشته ناديدهآن را  سياسي، هاي جنبهبه  بيشتربا توجه هرچه 

حـل   بـراي  كه اجتماعيمعمار  يكمدرن موضع خود را به عنوان  پست معماري. دادند نمي
 يگـر  تـزيين و  نمايشيو  نمادين موقعيت، به زند مي طراحيجامع دست به  كلي مشكلات

يكي از شواهد شكست شهرسـازي  . است داده تغييراست،  درگير كمتر سياسيبا مسائل  كه
   .اش به اقتصاد سياسي است مدرن، در درك ناقص و توجه ناكافي پست

   )نگارندگان: منبع( سينما در تردستي بعد فرمال اصول. 3 جدول
 شهر
  مدرن پست

اصول
  كلي

  تكامل اصول  تباين اصول  ريتميك اصول  كاركردي اصول
 اصول
  پيوستگي

ستي
ترد

  

حي
سط

 و 
اقد

ف
 

مق
ع

 
ودن

ب
  

يد،
تقل

 
ذت

ل
 و 

زي
با

 
زاد
آ

  

 و سطحي تقليد
 عناصر ظاهري
 فضاهاي كالبدي
 عناصر از شهري

 اصيل

 صرف اهميت
 عناصر(شكل 
) شناسانه زيبايي

 و محتوا مقابل در
 بعد در معني

  كاركردي

 فيلم در شهر
 از تا دارد وجود

 تكرار طريق
 و لايتناهي
 ظاهري

 هاي گونه
 مشابه،

 از اي زمينه پس
  را بازي و لذت

  .نمايد ايجاد

 شدن انگاشته ناديده
 انساني، روابط
 و مكان هويت
 در فرهنگي تعلق
 لذت از پر دنياي
 نهايت در كه شهر
 ماهيت با
 خود، گرايي پوچ

 و زشت دنياي
 لذت از عاري
 خلق را حقيقي

  .خواهدكرد

 توالي
 هاي سكانس
 توالي با شهري

 به روشني از
 و است تاريكي
 پيش. بالعكس
 لذت از روي
 از و لذت به

 به نيز آنجا
 به رخوت،
 كمك
 از اي مجموعه
 هاي موتيف
 پر و شهواني

 تركيبي  با لذت
 سطوح از

  رخوت مختلف

 آزاد بازي هرچه
 در فيلم سبكي
 گسترده افق
 وحدت شود،

 و فرميك
 آن پيوستگي
 افزايش

 و يافت خواهد
 يعني، بالعكس؛
 از طيفي
 كامل پيوستگي

 پاشيدگي هم از تا
  .فرمال مطلق
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يل
تمث

 و 
اره

ستع
ا

 و 
ابه
تش

  

 شهر
بيه
ش

 
زي

سا
 

  شده

 تبلور
 نمادگرايي

 مدرنيسم پست
 فرم در

 شهر كاركردي
 به مدرن پست
 نمايش وسيلة
 مجازي عناصر

 صورت بدون و
 .واقعي
  

 ها فراواقعيت
 تكرار در

 به خويش
 هايي واقعيت

 جديد
شوند مي تبديل

 اين، بنابر. 
 با تكرار
 كردن ملموس
 ذهني فضاي
 امري به

 و بديهي
 معمول

گردد مي تبديل
.  

 تمامي پذيرش
 تمثيلي تضادهاي

 توسط استعاري و
 مدرن پست شهر
 در نهايت و

 تعادلي به رسيدن
  صوري و كاذب

 نوعي
 پيوستگي

 غيرعملكردي
 حضور با

 هاي لايه
 جديد طبقاتي

 اشكال و 
 تضاد جديد
 حضور طبقاتي
 آن در و دارد
عمومي  فضاي

 معناي به 
 از كلمه اخص
 اعتبار درجة
  .است ساقط

 پديدآمدن
 معنايي شكاف
 عناصر ميان

 در فرمال
 دستگاه
 فيلم كاركردي

 حذف از ناشي
 و دالّ روابط
 و آن مدلولي

 بروز نتيجه در
 افتراق نوعي

 در و مدلولي
 نتيجه

   غيرهمسان
 انگاري
 فضاهاي
  شهري

  
  )Form Follows Finance( است تجارت تابع فرم 4.4

 حمايـت  جهـاني بـا اقتصـاد    كـه  شهرهايي، برآمدن سرمايهانباشت منعطف  تفكرظهور 
 وهـي گر  ،شوند مي حمايت محليو  مليتوسط اقتصاد  كه دومي رده  شهرهاي، شوند مي
 تمـايلات بـزرگ،   هـاي  شـركت  ميانگرفتن رقابت  ، بالامعماري ةحرف كردن  رشته ميانو 

  خريد برايها هنگام صرف پولشان  تفاوت درك براي كنندگان مصرف ميان كهاي  وابسته
تمـامي   ،)باشـند  سنتي با ظاهري با دوام و بايد كه( فروش مجدد دارند قابليتبا  يائياش

 غير تصويرموجود را بدون  هاي نرُمها و  لئاداي  تا اند دادهدست به دست هم  شرايط اين 
 سياسـي  تفـاوتي  را بـه سـمت بـي    طراح، خلاقيتده و در عصر انحطاط كرقابل تجسم 
ها و مفـاهيم تـاريخي در مكـان درسـت و بجـاي خـود        اينكه فرم  به جاي .سوق دهند

كارروند، سبك و مد جديد شهرسازي متمايل به برقراري نوعي رابطة بسيار سطحي با  به
اي كـه عملكـرد روزمـرة بـازار      است؛ به گونهكردن تاريخ  فرهنگ توده با خنثي و عقيم

و  فقيـر  ميـان  خـلأ  افـزايش  هاي نشانهم و يعلا تمامي  نهايت،در . جهاني را تهديد نكند
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اي در  شهر لبه پديدةوجودآمدن  هو ب 1970در سال  خانماني بي چشمگير افزايشبا  غني،
  ).Ellin, 1999: 180( رخ نمود كامل طور به، 1980سال 

كتب شيكاگو، شهري است كه در آن مركـز و حاشـيه وجـود دارد، شـهر     اگر شهر م
اسـت؛ شـهري اسـت كـه بـا نيروهـاي نـامرئي         آنجلس شهر مركززدايي شده مكتب لس

نيـز   )Soja, 1990: 129( گونـه كـه سـوجا    همان. شود كنوكاپيتاليسم هدايت و كنترل مي
ه بـه حاشـيه رانـده    مدرن، مركـز بـه يكبـار    است، در شهر پست درستي تشخيص داده به
 مركزيـت در نظـر لفـور   . گـردد  شود و شهر پشـت و رو مـي   شود و حاشيه مركز مي مي

)Lefebvre, 1991(، ايـن   مـدرن  در شـهر پسـت  . موضوع محوري واقعيت شهري است ،
يك مركـز تـا زمـاني مركـز اسـت كـه تـوجيهي        . مركزيت مثال بارزِ خود نابودي است

شـدن مركـز و    رو و اين صورت، فرآيند پشت در غير . بوداقتصادي را بتوان بر آن مترتب 
حاشيه در يك دور باطل تكرار خواهدشد و هر مركزي خود را بـه سـوي مركـز ديگـر     

ايـن پراكنـدگي مراكـز     اشكال جديد تضادهاي طبقاتي محصـول   به نظر سوجا، . راند مي
  قرابـت مفهـومي  كند، با اين پـراكنش فضـايي    مي مفهوم امر شهري كه لفور مطرح. است
نمايـد؛ جـايي كـه تمركـز بـه       از نظر لفور، امر شهري در مرز زوال شهري رخ مي. دارد

  فضـاي شـهري در  . است گرفته ها شكل صورت صوري موجود است، ليكن در دگرجاي
آميـز در   اي تـنش  فضاهاي داراي تفاوت است كه به گونه ،)Heteropia( ها جاي اين دگر

ايـن   سوجا نيز بـر  . اين تفرق و جدايي هستند رند و محصول گي ساختار زماني شكل مي
زنـداني   اساس، معماري و طراحي شهريِ محصـول چنـين پراكنـدگي را معمـاري شـبه     

شدت  داند؛ شهري كه به آنجلس مي كند و آن را مشخصة بارز شهر مكتب لس تعريف مي
. است اشباع رسيده  گزيني طبقات و اقشار اجتماعي در آن به حد شود و جدايي كنترل مي
مدرن  ازاهاي فضايي قرائت سوجا از شهر پست دار، مابه هاي دروازه اي و مجتمع شهر لبه
  .هستند

مـدرن عموميـت دارد، چنـين تصـويري از شـهر       اين موضوع در شهر پسـت  گرچه  
ايـن فـيلم     .يابـد  عيـار مـي   تبلوري تمـام  City of God(16( خدا شهرمدرن در فيلم  پست

است كه  1970دار در اطراف ريودوژانيرو در دهة  اتفاقات يك سكونتگاه دروازهروايت 
نــام دارد؛ جـايي كــه از فرآينـد توسـعة شــهر در حـين حركــت بـه ســوي       خـدا  شـهر 
بوده   اينجا سكونتگاهي غيررسمي  رسد نظرمي به. است شدن، به بيرون پرتاب شده جهاني

آور  ميـزان سرسـام  . اسـت  ن، از نو بنا كردهكه دولت پاكسازي و براي اسكان مردم فقيرِ آ
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جرم و جنايت، مصرف و قاچاق مواد مخدر، فحشا، فقر و خشونت در ميـان خصوصـاً   
هــاي  هرچنــد تعــداد ســكانس. مايــة اصــلي داســتان اســت جوانــان و نوجوانــان، درون

و آن،  خـدا  شـهر شهر در فيلم زياد نيست، شكاف طبقاتي ميان ساكنان  دهندة كلان نشان
شود و فيلم را دچار نـوعي   مي قالب شكاف ميان عناصر فرمال فيلم به تصوير كشيده در

هــاي بيرونــي  هــاي فــيلم در محــيط بســياري از صــحنه. گردانــد افتــراق دوقطبــي مــي
پـيچ بـا جـوي كـاملاً      در آور و پـيچ  اند؛ فضاهاي شهري ناامن، آلـوده، رعـب   شده ساخته

. اسـت  تأثير قرارداده جريان روايي فيلم را تحتو تدافعي كه كاركرد فرمال كل  تهاجمي 
در سكانسـي اسـت كـه     خدا شهرشهر ريودوژانيرو با  در اوج القاي احساس جدايي ما

و  خدا شهرگروه گنگستر   برداري از يك نوجوان شخصيت اصلي داستان، پس از عكس
زده، از بازگشتن بـه   ارائة آن تصاوير به دفتر يك روزنامه، با حالتي معصومانه و وحشت

خواهنـد دربـارة    هـا، وقتـي مـردم مـي     در بسياري از سـكانس . ورزد امتناع مي خدا شهر
در تقابـل   خـدا  شهركنند؛ گويي كه  استفاده مي» شهر«صحبت كنند، از لفظ  ريودوژانيرو

  .با آن قراردارد
ي ايمـان و امـور اجتمـاع    جذبة تصوير را جايگزين ) پسافورديسم(عصر دوم ماشين 

هاي جمعي سـرِ تسـليم فـرود     است و معماران نيز در قبال قدرت روزافزون رسانه كرده
ــد آورده ــت . ان ــور فراواقعي ــا تبل ــويش     ب ــغ خ ــراي تبلي ــاني ب ــه مونوم ــاري ب ــا، معم ه
تـر از   يابي كـاذب تصـوير حتـي فـرا     اين اهميت  .است تا تبليغ فضاي شهري گشته تبديل

بــا . دهــد اي را ميــان تصــوير و بــازار مــي ســابقه ايجــاد تعــاون بــي ايــدئولوژي، اجــازة  
 مكـان بـا   تصـوير  ةجانب ـ همه دستي ، راه همدئولوژياي  بر تخيلو  تصوير يافتن ارجحيت

در  اصـلي  هـاي  شاخهاز  يكيبه  نيز معماريامروزه  به طوري كه است؛ شدهبازار هموار 
حضـوري   بليـدرانر  گرايـي در  اين مـد   .است گشته تبديلاهداف بازار مد  تأمين راستاي

اين فيلم، فضاهاي شهري بيشتر عملكرد تجاري و اقتصادي دارنـد تـا     در. چندگانه دارد
گرايـي   بوم. و در راستاي تأمين اهداف صنعت مد و بازار هستند عملكرد فضاي عمومي 

استفادة  واسطة  طور شاخصي به فرهنگي در هندسة فضاي شهري و در سيماي شهر، به
اي نمـود يافتـه كـه در تقابـل      اشكال صرفاً تصويري فرهنگ منطقـه  ده از ش برداري گرته

تبليغـات كوكـاكولا   . يابد فرمال عناصر تصويري فيلم به صور مختلفي توجيه منطقي مي
هاي مرتفع هستند؛ گويي كه كالبد فضاي شـهري و   در بيلبوردهايي به وسعت نماي برج

سـالة خـود را از    ختمان مفهـوم هـزاران  معماري تغيير ماهيت داده و ديگر نماي يك سا
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شده كه قرار اسـت   اين سطوح تبليغاتي عناصري مانند پنجره و بازشو در . دهد دست مي
بازنـد و جـاي خـود را بـه      كنندة فضاي شهري باشند، رنگ مي دهنده و محصور تشكيل

ايـن سـطوح مـرز ميـان درون و       .دهند هارموني رقص نور و صفحات نازك نمايش مي 
  .سازند، مرز ميان عمومي و خصوصي، ميان فضاي معماري و فضاي شـهري  ون را ميبر

شده  از سوي ديگر، فضاهاي شهري معرفي. اند آميز تار گشته اي اغراق اين مرزها به گونه
  شـده و وابسـته بـه تبليغـات بـه خـود       شـدت تجـاري   نيز رنگ و بويي به كيكادر فيلم 
ايـن    همين است و مسائل شـهري كـه تـا قبـل از     اند؛ گويي ماهيت وجودي شهر گرفته

اين فـيلم بـه مباحـث عرضـي تبـديل       دادند، در  دوره، مباحث ماهوي شهر را شكل مي
و  تكثـر جـويي،   مـدرن، لـذت   فرهنگ عامه، وضعيت اقتصادي يك شهر پست. اند گشته
هـا   و عدم امنيت رواني مترتب بـر شخصـيت    هاي جنسي و در نهايت سردرگمي آزادي

شود،  مي اين فيلم نمايش داده شهري كه در . شود هاي فيلم برداشت مي كرّات از صحنه به
. رانـي  نام و هويت و ترسناك؛ شهري پر از تجاوز، خشـونت و شـهوت   شهري است بي
: گويـد  آلمودوار مـي . اند هاي بسته فيلمبرداري شده هاي فيلم در محيط بسياري از صحنه

مشكلاتي كه همه جاي شـهر را پـر   . ت شهرهاي بزرگاست دربارة مشكلا فيلمي كيكا«
اي است از مادريد، نـه   شهر تنها وانموده. بينيد شما هيچ خياباني در فيلم نمي. است كرده

هـا در فـيلم بـاز     تمام درها و پنجره ).Mazierska and Rascarol, 2003( »مادريد واقعي
نـد، ولـي در عـين حـال هركـدام چيزهـايي بـراي         هـاي داسـتان آزاد   شخصيت. هستند
شود؛ انگار هيچ سدي در برابر  هيچ احساس خلوتي در فيلم ديده نمي. كردن دارند پنهان

وابـط  اين فيلم يك شهر ناپيداست، زيـرا ر  شهر . تهاجم از بيرون براي افراد وجود ندارد
 هـا  ها، اداره انگيز اغلب در داخل منازل، مغازه هاي شهوت ها، مكالمه چراني جنسي، چشم
شهر صرفاً براي تفريح است، مردم براي ديدن و خريـد در  . شود ها انجام مي و رستوران

 ها كه پيوسته از واقعيت گريز، سرزمين شگفتي شهر مكاني است براي . آن حضور دارند
هيچ جهاني . شود انديشيده نمي اين شهر  زي فراتر از تفريح و لذت در چي. گريزان است 

اين شهر فرمـال   . اي در آن نيست اين هيچ مكان بيگانه فراتر از ظاهر موجود نيست، بنابر
. توان لذت برد اينجا، بيشتر از هر جاي ديگري مي  در. شده و راحت است كاملاً شناخته

خيـزد؛ شـهري    ت و هيچ چيزي به مخالفت با آن برنمياين شهر مورد تأييد اس لذت در 
 اسـت  هـاي نـاب تبـديل گشـته     هايي از بازي گرفته و به مكان  كه مصرف جاي توليد را

)Boyer, 1990: 203.(  
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  )نگارندگان: منبع( سينما در تجارت بعد فرمال اصول. 4 جدول

شهر 
 مدرن پست

 اصول كلي
اصول

 كاركردي
 اصول پيوستگي اصول تكامل اصول تباين اصول ريتميك

رت
تجا

 

ايي
رگر

تكث
 

گرايي  التقاط
  تاريخي

 گرايي منطقه

 گرايي حفاظت

گرايي  بوم
فرهنگي در 

هندسة فضاي 
شهري و در 

سيماي شهر، در 
تقابل فرمال با 

عناصر تصويري 
فيلم به اشكال 
مختلفي توجيه 

 .يابد منطقي مي

اساس ريتميك فيلم 
اي كاملاً  زمينه را پس

نظم  بيدرهم و 
اين  . دهد تشكيل مي

زمينه پا را از  پس
مرزهاي پيچيدگي 

نهد و به  فراتر مي
مخلوط همگني 

شود كه  تبديل مي
ديگر تقابل عناصر 
فرمال در ديناميزم 

 .بازد مي فيلم رنگ

تضاد عملكردي 
كه ميان مفهوم 

طلبي  استعمار
مدرن و 

وابستگي به 
خدمات، بازار، 
مد و تكنولوژي 

احساس 
، شود مي

تكثرگرايي را به 
ابزاري براي 

نمايش تصويري 
استعلايي از 
زندگي بومي 

غيرمدرن 
 .كندميتبديل

فرآيند پيشروي 
فرمال فيلم در 
راستاي تبيين 
ها و  ازخودبيگانگي

هاي  گرايي پوچ
حاصل از 

گرايي جامعة  مصرف
و وابستگي  بومي 

آنها به سيستم 
.اقتصاد جهاني است

وحدت فرميك 
ميان عناصر 
تصويري، 

اجتماعي و كالبدي 
فيلم به واسطة 

بودن  همگام
اين سه  ظاهري 

عنصر موجود 
 .است

گي
پيش
ودا

س
 

ارتباط سطحي 
  با فرهنگ عامه
شكاف طبقاتي
 مدگرايي

تسليم در برابر 
 نيروهاي بازار

ارجحيت 
  تصوير بر
 ايدئولوژي

عملكرد به 
اي است  گونه

كه در ضمن 
برقراري ارتباط 
بسيار سطحي و 

ظاهري با 
فرهنگ توده، در 

خدمت 
گسترش و 

توسعة فرهنگ 
كاپيتاليستي عمل 

  .كنند مي
 

عناصر فرمال   تمامي
ريتميك در قالب 

ها، بافت و  رنگ مايه
سبك فيلم در 

فضاي شهري به 
صورت عناصر 
كالبدي كه نقش 
انتقال تصاوير 

انگيز زندگي  شگفت
مرة شهري را  روز

دارند، در قالب 
ر فضاهاي تفريحي د

فيلم به منصة ظهور 
 .رسند مي

شهر بستري 
است براي 

اهداف تبليغاتي 
و نه براي حل 

مسائل و 
معضلات، 

شكاف طبقاتي و 
گسترش روزمرة 
آن كمترين ميزان 

اهميت را در 
فضاي شهري 

 .داراست

الگوي بسط فيلم،
اي است از  مجموعه

عناصر دوتايي 
متضاد، فقر و ثروت، 

لذت و رخوت، 
فت و گي و كثا پاكيز

...  
الگوي بسط فيلم 
ميان شهر خيال و 

شهر واقع در تلاطم 
است و فضاهاي 

ماندة  پس
شدة صرف،  تجاري

شهريت را تنها در 
خاطرات مردم 
 .خواهدجست

شكاف طبقاتي در 
قالب شكاف ميان 
عناصر فرمال فيلم 
به تصوير كشيده 

شود و فيلم را  مي
دچار نوعي افتراق 

گرداند،  دوقطبي مي
تداوم ليكن در 

منطقي، بسط 
فرمال يكي، 

محصول ديگري 
شده و فضاي 

شهري به عنوان 
اين  واسطة تبديل 
.گردد دو به هم مي
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  گيري نتيجه. 5
  .ايـم  فيلم جامعة آماري پژوهش پرداختـه  23در اين قسمت، به تحليل جدول فراواني 

در كردن نقـش هـر فـيلم     نخست، به سبب معين: اين جدول از دو جهت اهميت دارد
كردن  مدرن و ابعاد گوناگون آن؛ و دوم، به دليل فراهم نمايش چگونگي نقد شهر پست

يك از ابعـاد انتقـادي    اين موضوع كه سينما اولاً بيشتر نمايانگر كدام  شرايط براي فهم
يك از اصول فرمال فيلم به آن مهـم نائـل    مدرن بوده و دوم، به كمك كدام شهر پست

 از بررسـي،  مـورد  آمـاري  جامعة در كه دهد مي نشان پژوهشن هاي اي يافته. است آمده
 كـاركردي  فرمـال  اصل سينمايي، بعد از و كمترين ترس و بيشترين تخيل شهري بعد

 خـود  بـه  سـينما  در مـدرن  پسـت  شـهر  نقـد  در را سهم كمترين پيوستگي و بيشترين
  .اند داده اختصاص
البتـه،  ( اسـت  قائل بيروني عينيت مقابل در وهم و تخيل براي  مدرن پست كه اصالتي

تعـدد  . ، در شهر منعكس است)پذيرفت مدرن پست انديشة  در را اصالت ذات بتوان اگر
التقاط، جايگزيني . اين مطلب است اين موضوع در جدول، مؤيد  كنندة  هاي منعكس فيلم

تفـريح،  گرايي فرمال در سطوح مختلف، لـذت و   ها، تقليل ها به جاي واقعيت فراواقعيت
هاي مـورد مطالعـة ايـن پـژوهش قابـل رديـابي        همه و همه با ارجاعات فراوان در فيلم

تأكيد دارد، يكي از  Glocalism(17( شدن ـ محلي مدرنيسم بر جهان هرچند پست. هستند
. متجلـي اسـت  ) سـازي  بخوانيـد جهـاني  (شـدن   هـاي او در جهـاني   ترين ناكـامي  بزرگ
اشكال  . شدن، بعد اقتصادي آن است ترين بعد جهاني مرهترين و روز ترين، پرهيمنه شفاف

جديد شكاف طبقاتي و جامعة مصرفي و مدمحور، نتيجة مستقيم تفكر اقتصادي مسـلط  
شايد، همين وضوح و روزمرگـي سـبب شـده تـا     . اين دوره، يعني نئوليبراليسم است بر 

 باشـيم؛  شـاهد  نمـدر  پست شهري سينماي در را تجارت فرمالانعكاسي پررنگ از بعد 
 فضـاهاي . نـدارد  نيـازي  سـينمايي  مدرن هاي جلوه به هم چندان آن نمايش كه اي مقوله
 يـرة زنج ينهم ـ يهـا  از حلقـه  يكيكه  اند يرفتهرا پذ يعملكرد روشني به معاصر شهري

 شده سازي يهشهر شب يشنما. است يتردست مدرن، فرم تابع  در شهر پست. منحوس است
مـورد   هاي يلمهم هست كه ف يلدل يناست؛ به هم ينماييس يشرفتةپ هاي يفنّاور يازمندن

، لـذت  تقليد نقد اما،. هستند تخيلي ـ علمي هايي يلمبخش جدول، اغلب ف ينا بحث در 
هاي رئال و سينماي مستقل آمـده   اي است كه نمايشِ آن، هم در فيلم و بازي آزاد مقوله

  فرمـال  بعـد  نمايشـگر هاي كمتـري   اد فيلماينكه تعد. و هم در سينماي مسلح به فنّاوري
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 معنـا  بدين باشد؛ شهري سياست با مفهوم اين تنگاتنگ ارتباط ناشي شايد هستند، ترس
. اسـت   مواجـه  حـاكم  سياسي هاي نظام مخالفت با اغلب مضمون اين  با آثاري توليد كه

 كننـدة  ترسـيم   يا و نيستند حال زمان نمايانگر جدول بخشِ اين در بحث مورد هاي فيلم
و يـا گذشـته را بـه    ) ونـدتا  مثـل  وي(شهري هسـتند   يا آرمان شهري آرمان ضد اي آينده

  ).خدا شهر(اند  تصوير كشيده
هـايي كـه در آنهـا بـه      دهد تعداد فيلم مي اين پژوهش نشان هاي  از سوي ديگر، يافته

يش از دو شده، ب مدرن به نقد كشيده كمك اصول كاركردي، ريتميك و تباين، شهر پست
ها، سـازندگان بـا    اين فيلم  اين يعني در . است) تكامل و پيوستگي(اصل ديگر فرم فيلم 

مدرن، اسـتفاده از   هايي متفاوت و گاه متعارض براي فضاهاي شهري پست نمايش نقش
فضاهاي شهري به عنوان يك موتيف سينمايي و انعكاس تضادهاي جاري در فضـاهاي  

ترتيب به كاركرد، ريتم  اينها به  .اند مدرن داشته د شهر پستشهري، سعي در نمايش يا نق
  . اشاره دارند  و تباين در فرم فيلم

جايي مطرح است كه در سينما، بيشتر از طريق نقشي كه يك فضـا بـه    آن كاركرد
، كـه تصـويري ضـد    بليـدرانر شـود؛ مـثلاً، در    گيرد، پيـام فـيلم منتقـل مـي     خود مي

تصويركشـيدن بخشـي از    دهد، براي به مي مدرن ارائه پستشهري از يك جامعة  آرمان
شود كه هم محلي است بـراي نمـايش    مي ها، رستوراني نمايش داده روابط بين انسان

مد و لباس، هم بستري براي انحرافات اخلافي و اروتيسيزم و هم به فراخـور زمـان،   
يش يـك فضـاي   نقش ريتم در فرم فيلم در نما. مكاني براي جرم و خونريزي و قتل

به عنوان موتيفي است كه به دفعـات در سـير روايـي     ـ  با عملكردي يكسان  ـ شهري
شود و هربار با تأكيـد بـر بخشـي، سـعي در انتقـال معنـا در راسـتاي         فيلم تكرار مي
كـرّات و هنگـام    ، پلازا مايور در مادريد بـه من راز گلگردد؛ در فيلم  اهداف فيلم مي

شـود   مـي  هنگام نمايش داده استان از محل كارش در شببازگشتنِ شخصيت اصلي د
هـا و ابتلائـاتش    تا به به مخاطب بفهماند كه شهر براي او فقـط محلـي بـراي غصـه    

تباين به عنوان سـومين  . پروراند اش را نيز در خود مي نيست، بلكه شادي و پايكوبي
كشـيدن   تصوير مدرن، در به كنندة شهر پست اصل فرمال پركاربرد در سينماي منعكس

سازد؛ مثلاً، ممكن اسـت بـا    گر مي تضادهاي عناصر و فضاهاي شهري خود را جلوه
مدرن، يا پيشاصنعتي و پساصنعتي، سـعي   نمايش تضادها بين فضاهاي مدرن و پست

  . مدرنيسم شود در نقد پست
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 سينما در مدرن پست انتقادي ابعاد فرمال اصول ماتريس در بررسي مورد هاي فيلم فراواني جدول. 5 جدول
  )نگارندگان: منبع(

شهر 
اصول  اصول كلي  مدرن پست

 كاركردي
اصول
اصول   اصول تباين  ريتميك

  تكامل
اصول 
 پيوستگي

خيل
ت

  

مينه
ز

 
ايي

گر
  

      تئاتر جنگ  گل راز من بندي التقاطيتركيب

 بليدرانر  استفاده از عناصر كلاسيك
 بتمن

قانون
    تلقين    شهوت

        تلقين هاجايگزين واقعيتهافراواقعيت

ريخ
تا

 
ايي

گر
  

استفاده از عناصر مدرن به عنواننحوة
تصويركشيدن  تاريخ معاصر و به

 صنعت و تصويرسازي آن در شهر

 تئاتر جنگ
ماريوس و 

 ژانت

من چه 
     ام؟ من چه كرده  ام؟ كرده

چگونگي استفادة نمادين از عناصر
تاريخي و ميزان توجه به عناصر 

 )گراييتقليل(مذهبي و ايدئولوژيك
ماريوس و   

  ژانت

  تئاتر جنگ
ماريوس و 

  ژانت

  بتمن
  بليدرانر

دختر 
  پيشاهنگ

يني
رنش

شه
  

 شناسانة جبرگرا انديشة زيبايي

  تئاتر جنگ
ماريوس و 

 ژانت

    

تئاتر 
  جنگ

ماريوس و 
  ژانت

  

نحوة توجه به ايجاد مركز در دنياي
احياي نحوة توجه به (شده  مركززدايي

 )تاريخي
          

 ةشيفت
وير

تص
  

  خماري  خماري  گرايي، تفريح لذت
  بليدرانر

من چه 
  خماري    ام؟ كرده

        بليدرانر اصالت ظاهر و نماگرايي

  خماري  خماري  شناسانه گرايي زيبايي حفاظت
خيلي دور، 
  چنين نزديك
  خيابان سان

    

رفته
پيش

ي 
لوژ

كنو
ت

  

انقلاب تكنولوژيك در تقابل با 
  پساصنعتينوستالژي انسان 

زندگي محلي
براي ساختن 

  است
 تصاوير شبانه

  باي باي
ننتي و 
  بوني

من چه 
  ام؟ كرده

  تئاتر جنگ

تئاتر 
  تلقين  جنگ

س
تر

  

ريخ
تا

 
ايي

گر
  

وي مثل     نوستالژي قدرت
  وندتا

وي مثل 
وي مثل     وندتا

  وندتا
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يني
رنش

شه
  

  شهر خدا  دار هاي دروازه شهر تدافعي، مجتمع
وي مثل 
  وندتا

      

ستي
ترد

  

مق
د ع

 فاق
ي و

طح
س

  

  تقليد، لذت و بازي آزاد
  بليدرانر
  خماري
  بتمن

قانون 
  شهوت

  كيكا
  بليدرانر

  كيكا
  خماري

  

اره
ستع

 و ا
ثيل

تم
 

  سازي شده شهر شبيه
  كيكا
  بليدرانر
  بتمن

      بليدرانر  

رت
تجا

  

ايي
رگر

تكث
  

    گرايي تاريخي التقاط

گل راز 
  من

ماريوس و 
  ژانت

      

  گرايي منطقه

من چه 
  ام؟ كرده

  تئاتر جنگ
  بليدراانر

  

  هوس زنده
  قاتل

دختر 
  پيشاهنگ

    باي باي

            گرايي حفاظت

گي
پيش

ودا
س

  

  ارتباط سطحي با فرهنگ عامه
  قاتل
  بليدرانر

  خماري
  بليدرانر

      

      شكاف طبقاتي
بليدرانر و 

  كيكا
  باي باي

شهر 
  خدا

  مدگرايي

  كيكا
  بليدرانر
  خماري
  بتمن

        

        تسليم در برابر نيروهاي بازار

  باي باي
ننتي و 
  بوني
  قاتل

  

        بليدرانر    ارجحيت تصوير بر ايدئولوژي



كـه ابعـاد    
ـر تكـرر    
ن نمـودار     

  
  )نگارندگان 

دهـد ك مـي  شان
 سـهم را از نظـ
ي ديگـر، ايـن

  .ت

  
  )نگارندگان: نبع

:منبع( سينما در ر

است، نش 5ول
رين تا كمترين

از سـوي. سـتند
عاد شهري است

منبع( مدرن پست هر

 ينماي جهان

شهر فرمال انتقادي

به جد شهري ر
ب داراي بيشتر

دارا هس) ژوهش
رمال فيلم از ابع

شه در سينمايي ال

مدرن در سي ر پست

ا ابعاد از هركدام م

منظر از وكمي
ترتيب و ترس، به

 بررسي اين پـژ
ز چهار اصل فر

فرما ابعاد از ركدام

ل ابعاد انتقادي شهر

سهم. 1 شكل

اي ك كه نتيجه 1
رت، تردستي و

فيلم مورد 23
 سهم هريك از

هر سهم. 2 شكل
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شكل 
تخيل، تجا
3(سينمايي 

دهندة ارائه
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دهـد كـه اصـول     مي است، نشان 5به جدول  سينمايي منظر از واي كمي  كه نتيجه 2شكل 
ترتيب داراي بيشترين تا كمتـرين سـهم را از    كاركردي، تباين، ريتميك، تكامل و پيوستگي، به

از سوي ديگر، اين نمودار . دارا هستند) فيلم مورد بررسي اين پژوهش 23(نظر تكرر سينمايي 
  .مدرن از اصول فرمال سينمايي است دهندة سهم هريك از پنج بعد انتقادي شهر پست ارائه
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